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عطف كتاب

در سرزمین حصار
ــه  ک ــودم.  ب ــون  جن ــتانه  آس «در 
ــت که ترس و هراس  منظورم این اس
ــه با  ــوم آورد ک ــن هج ــه م ــوری ب ط
ــت  خودم گفتم اکنون عقلم را از دس
ــل البرغوثی،  ــین جمی می دهم». حس
در  ــطینی  فلس ــرح  مط ــنده  نویس
ــتانِ  صفحات اول زندگی نوشت-داس
ــد، اینکه  «نور آبی» از جنون می نویس
ــچ دیواری بین عقل و جنون وجود  هی
ندارد و هر دوی آنها از یک تاروپوداند. 
ــه هرچه این  ــت ک ــل گردابی اس «عق
ــردن ما  ــیوه نگاه ک ــرداب بچرخد ش گ
ــن دنیا و به زندگی و به خودمان  به ای
ــر کردیم...  ــا تغیی ــد و م ــر می کن تغیی
ــلول های  ــد بودم که عقل در س معتق
ــا در  ــود دارد. ام ــم وج ــز در درون مغ
ــای نئون به  ــور چراغ ه ــا و ن خیابان ه
ــت یافتم، و به عظمت عقل و  آن دس
ــردم». آن طور که  ــدنش پی ب سرریزش
ــته  ــامی مراد در ابتدای کتاب نوش س
ــت، در این زندگی نوشت، نویسنده  اس
ــی را نه  ــر آمریکای ــره نوعی از بش چه
ــان  نش درون اش  از  ــه  بلک ــرون  بی از 
می دهد تا ژرفای جامعه آمریکایی را 
بکاود. جامعه بی هویت را، جامعه ای 
ــدارد... جامعه ای  ــه واقعی ن که ریش
ــتر از  ــم عظیم نه بیش ــر توه مبتنی ب
واقعیت، زیرا واقعیت دردآور است». 
ــت؟ هر  ــور آبی چیس ــا منظور از ن ام
ــت خود  ــده ای می تواند برداش خوانن
ــد. ممکن است منظور  ــته باش را داش
نویسنده از نور آبی، همان زمین باشد. 
زمینی که بشر روی آن زندگی می کند، 
ــت  ــی اس که جزئی از منظومه شمس
ــان و آن هم  ــز جزئی از کهکش و آن نی
جزئی از کل هستی است که در مکان 
ــان  و در زمان امتداد  دارد. و عقل انس
ــتی پیوند می یابد.  ضرورتا با عقل هس
ــفی در این زندگی نوشت یا  «بعد فلس
سرگذشت نور آبی کاملا روشن است. 
البرغوثی رساله فلسفی روشنی را در 
ــان می کند، به طوری که خواننده  آن بی
را به بازخوانی معرفت وادار می کند، 
ــت و جوی معرفتی  ــدام در جس ــا م ت
ــد.» جدا از یادداشت  تازه و مدرن باش
ــتی  ــامی مراد، ابتدای کتاب یادداش س
ــاعر و نویسنده  از محمود درویش، ش

بنام فلسطین نیز آمده است. درویش، 
ــی،  فرهنگ ــده ای  «پدی را  ــی  البرغوث
ــای  زمینه ه در  ــرژی  ان از  ــار  سرش
ــه، رمان،  ــعر، نمایش نام ــف ش مختل
ــدل  ــو و ج ــیفته گفت و گ ــد... و ش نق
ــد و  ــنت» می خوان ــت از س و برون رف
ــیار و  ــره ای ذهن هوش ــان خاط ــا بی ب
ــان می دهد: «چند  ــگر او را نش پرسش
روزی پیش از مرگش پرسشی شگفت 
ــی در شعر  از من کرد: آیا زیبایی شناس
ــه او گفتم:  ــت؟ ب از نگرش متمایز اس
ــت که پاسخش  ــش دشواری اس پرس
ــع  ــا درواق ــد، ام ــان می آی ــر آس به نظ
ــد روزی  ــن چن ــه م ــم؛ ب ــن نمی دان م
ــم.  ــت بده تا به موضوع بیاندیش فرص
ــرزمین  ــداد، در س ــن ن ــه م ــی ب فرصت
ــه مرد.  ــرد. او در حال مناقش حصار م
ــون  ــود، چ ــده نب ــش غافلگیرکنن مرگ
ــرطان  ــدالِ خویش با س ــرانجام ج س
ــار از انرژی و  ــت. وی سرش را می دانس
ــا بیماریش مبارزه می کرد.  نوآفرینی، ب
ــازی اش را بر  ــن پیروزی مج و این چنی
ــید؛ همان کاری  مرگِ تن تحقق بخش
ــنده سوری  ــعداالله ونوس، نویس که س
ــود  محم ــد».  کردن ــعید  س ادوارد  و 
ــاعرانگی  ــت، ش ــد اس ــش معتق دروی
ــور آبی تحقق  ــی البرغوثی در ن واقع
ــبک  ــن این کتاب در س ــت. زیرا مت یاف
ــی نمی گنجد؛ نه  ــب ادبی خاص و قال
ــت به معنای  ــت اس صرفا زندگی نوش
ــان. این اثر ما را به  متعارفش و نه رم
ــی می اندازد  ــتان های هزارتوی  یاد داس
که با چاشنی زندگی نوشت درآمیخته 
ــت. تاجایی که زندگی مؤلف، خود  اس
یکی از عناصر اساسی این متن گشاده و 
باز است، متنی که توانسته تا حدودی 
از پس درک و فهم دغدغه های هستی 

و فرهنگ و فلسفه برآید.

مرور

«گفته ها»ی گلستان و رمانی در ژانر وحشت
نظاره در دیروز

ــط نشر کلاغ،  ــتان توس در ادامه تجدیدچاپ برخی آثار ابراهیم گلس
ــر  ــتان منتش ــتی جدید از گلس ــا» نیز همراه با یادداش ــی «گفته ه به تازگ
ــخنرانی ها، گفت وگوها، نقدها و  ــت. «گفته ها»، متن برخی س ــده اس ش
ــال ها پیش برمی گردند.  ــتان است که همگی به س ــت های گلس یادداش
گلستان در بخشی از پیش گفتار قدیمی تر کتاب درباره متن های گردآمده 
ــته بود: «تازه ترین تکه از این گردآورده ها بیست سالی  در این کتاب نوش
ــت و کهنه ترین برمی گردد به بیش از سی سال پیش، به پیش  کهنه اس
ــاه گردآورده  ــال های پنج ــیدن دهه چهل و همه در نیمه دوم س از رس
شدند برای نشر مجدد به صورت کتاب؛ و کار از حد حروف چینی و بستن 
ــد که  ــزی هم برای چاپ آماده ش ــود و لوحه های فل ــته ب صفحه گذش
ــت نگه داریم، چون در محیط تو چیزی  ــنگین تریم اگر که دس دیدیم س
ــتاب  ــت پیش می آمد و با ش ــه پیش تو پیدا بود که پیش می آید داش ک
فزاینده پیش می آمد و پیش می آمد، البته، درخورند توان و تفکر مسلط 
ــه گفتن چیزی در این روند، که  ــج؛ و در آن میانه لزومی نمی دیدی ب رای
ــه بودی و در گیرودار  ــه درد نمی خورد و آنچه را باید گفت گفت ــن ب گفت
ــار  آن غوغا اظهار و ضبط مکرر به کار نمی آمد...»در این وضعیت، انتش
ــال ها بعد: «امروزه زمانه چرخیده ست و گردش  «گفته ها» می ماند تا س
و نظاره در دیروز، در موزه ها، خاصیت دارد. با یک چنین نظاره می توانی 
ــت و کار بر فرض اینکه  ــش دید و بیان دید چه بوده س ــد در روزگار پی دی
کار بوده است از کدام راه و سو رفته ست و در گذر زمان آن کسی که در 
ــت چه ها را چه جور می دیده است، یا چه می گفته است و  زمان بوده س
ــتی نداشته است از آنچه می بوده  گوینده ای که از زمانه خود چشمداش
ــته را چگونه می دیده  ــت، در آن گذش ــت، آن را چگونه می دیده اس اس
ــت و آینده را چه جور می جسته است. آیا از آنچه که می دیده است  اس
ــت می آید؟ ادعایی  ــزی به درد زمانی که امروز اس ــت چی و می گفته اس
ــته هم منعکس می تواند  ــت وقتی که آسمان در تکه شیشه شکس نیس
ــوط به زمانی  ــا» گردآمده اند هریک مرب ــد».متن هایی که در «گفته ه ش
ــت. کتاب با  ــان نیس ــد و ترتیب آمدن آنها به ترتیب تاریخی ش متفاوت ان
ــتان برای دانشجویان دانشگاه شیراز که به اسفند ۱۳۴۸  سخنرانی گلس
برمی گردد شروع می شود و در ادامه چند مقاله و نقد از او با موضوعات 
ــت.در پایان هم گفت وگویی  مختلف و نیز گفتارهای چند فیلم آمده اس
ــتان درباره داستان هایش منتشر شده است که در آن به «آذر ماه  با گلس
آخر پاییز»، «شکار سایه»، «جوی و دیوار و تشنه» و «مد و مه» پرداخته 
ــت کوتاهی که برای چاپ  ــت. اما گلستان در بخشی از یادداش شده اس
ــن «گفته ها» گویا،  ــته، آورده: «در این چاپ چندمی ــا» نوش تازه «گفته ه
ــا به پیش گفتار این  ــد به افزودن نکته ای به متن ی ــه ظاهر، نیازی نباش ب
گردآورده های چهل سال و بیش تر پیش از این، جز به جبران دو کمبود 
ــوای روزگار به هنگام بیان نقد حرف و  ــمگیر، یکی عرضه حال و ه چش
ــوی جاگرفته در نیمه  ــی که در گفت وگ ــه، دیگری آوردن نام کس اندیش
آخر کتاب پرسش کننده بود درباره داستان و داستان نوشتن و همچنین، 
ــونده که من بودم». و  ــیله پیله، به پرسش ش درافتنده و مصر، ولی بی ش
ــتان در آخر این یادداشت نام گفت وگو کننده را این چنین آورده:  بعد گلس
ــه آن روز و نه بعدها،  ــازه ن ــوای ت ــس و آرزوی دم زدن در ه ــن ح «چنی
ــمی نژاد که  ــم هاش ــت. به کلی. اصلا. هیچ. قاس امروز، بس نبود و نیس
ــاش. یا این  ــو، نبود از این قم ــن، در این گفت وگ ــود از م ــش کننده ب پرس
ــت بود- و امروز  ــای وانمود، آن روز حاج ــه من چنین می نمود. به ج ب
ــت- به درک مایه و معنا و ماهیت در تشخیص شرط های نو  حاجت اس
ــدن. و این با خدعه و ورد و تقلب و اجحاف و تهمت و هو و  برای نوش

ادعاهای سست سطحی تفاوت داشت. و همچنان دارد». 

گفته ها
ابراهيم گلستان

نشر كلاغ

دلهره ماوراء طبیعه در اتاق نشیمن
ــت از آیرا لوین که محمد قائد آن را  ــه رزمری» عنوان رمانی اس «بچ
ــی برگردانده و این روزها توسط نشر کلاغ منتشر شده است. این  به فارس
ــان همان طور که در کتاب هم آمده، یکی از بهترین نمونه های ایجاد  رم
ــکی نیز براساس آن  ــت و رومن پولانس تعلیق میان وهم و واقعیت اس
ــاخته است که نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم نامه اقتباسی  فیلمی س
ــت که در سال ۱۹۲۹  ــندگان معاصر آمریکایی اس ــد.آیرا لوین از نویس ش
ــال های فعالیتش چندین رمان و  ــه دنیا آمد و در طول س ــورک ب در نیوی
ــت و موفق به کسب سه جایزه ادبی هم شد؛ ازجمله  نمایش نامه نوش
ــال ۱۹۷۸. او در سال ۲۰۰۷ در  جایزه ادگار آلن پو برای «تله مرگ» در س
ــالگی درگذشت.«بچه رزمری» اولین بار در سال ۱۹۶۷ منتشر و با  ۷۸ س
ــخه در آمریکا  ــد، بیش از چهار میلیون نس ــتقبالی عجیب روبه رو ش اس
فروش کرد و سرآمد داستان های ترسناک آن دهه شد.قائد در بخشی از 
یادداشتش برای ترجمه کتاب نوشته: «اجرای تصویری داستان به عنوان 
ــیار  ــاد تعلیق میان واقعیت و وهم بس ــن نمونه های ایج ــی از بهتری یک
ــکی خوانندگان رمان دیدند  ــان پولانس موفق از کار درآمد. در کار درخش
فیلم ماندگار (جز فصل رفتن رزمری به کلبه بیرون شهر که کنار گذاشته 
ــطرهای رمان است  ــد و کوتاه کردن صحنه پایانی) عمدتا برگردان س ش
ــبب هیچ گاه بر صحنه  ــه تصویر. رمان وحدت مکانی ندارد و به این س ب
تئاتر نرفت اما می تواند متنی بسیارمفید باشد در کلاس فیلم نامه نویسی 
ــنده  ــه قصد برگرداندن به تصویر. نویس ــتن ب برای مختصر و دقیق نوش

حتی تأکیدهای افراد بر کلمات را مشخص کرده است...»

بچه رزمری
آيرا لوين

ترجمه محمد قائد
نشر كلاغ

یک: غ. داوود در پاساژ فروزنده
ــده است پاساژ فروزنده،  ــال ۱۳۷۶ بود؛ مکانی در خیابان انقلاب که حالا ش س
آن زمان هنوز ساختمانی نیمه کاره بود. در یکی از طبقات این ساختمان نیمه کاره، 
روی اسکلت های آهنی، لای خاک و خل و تیرآهن لخت و نخاله های ساختمانی، 
ــت دوم با قیمت ارزان. سال اول  ــاط کتاب پهن کرده بود؛ کتاب های دس مردی بس
دانشگاه بودم و رفته بودم انقلاب، کتاب صرف و نحو عربی را که استادی معرفی 
کرده بود، بخرم که با آن «بعد از این پاساژ فروزنده» روبه رو شدم. باید پایت را روی 
ــاط کتاب ها  ــوند بند می کردی تا به طبقه ای که بس ــیب هایی که قرار بود پله ش ش
ــر را اگر نگاه می کردی  ــاط کتاب ها بود و پشت س ــیدی. پیش رو بس پهن بود می رس
پرتگاهی که اگر پایت می لغزید، به اعماق آن پرت می شدی. «اندر آداب و احوال» 
ــاد می آورم  ــود و تا آنجا که به ی ــن همان کتاب ها ب ــا (غ. داوود) بی ــر صف منوچه
ــارات رواق چاپ کرده بود.  تنها کتاب دندان گیر، میان آن انبوه ارزان. کتاب را انتش
ــد کار دیگر را از  ــای آل احمد را درآورد و چن ــری که اوایل انقلاب کاره ــان ناش هم
نویسندگانی دیگر. «سنگی بر گوری» آل احمد را هم همین انتشارات برای اولین بار 
ــنگی بر گوری از معدود کتاب ها و حتی شاید تنها کتاب رواق  ــر کرد و این س منتش
ــاده بود. یک  ــرح جلدی متفاوت درآمده بود. طرح جلدهای رواق س ــود که با ط ب
مستطیل بزرگ رنگی (اغلب قهوه ای، سبز یا قرمز) که گوشه بالای سمت چپ آن 
اسم نویسنده خورده بود و وسط هم نام کتاب. اما روی جلد سنگی بر گوری، نمای 
درشتی از طرح صورت آل احمد بود و روی این طرح بخشی از دست نویس سنگی 
ــیاق کتاب های دیگر رواق  بر گوری. کتاب «اندر آداب و احوال» غ. داوود، اما به س
ــتطیل قهوه ای و نام کتاب و نام نویسنده هم بالا، سمت چپ.  ــده بود. مس چاپ ش
ــا مجموعه کتاب های آل احمد  ــری می انداخت ب ممکن بود اگر آدم نگاهی سرس
ــال بعد صاحب ذوق  ــتباهش می گرفت. کتاب را خریدم، اما چند س چاپ رواق اش
ــان معاصر، آن را به امانت  ــل بخیه ای به قصد تألیف گزیده ای از آثار طنزنویس اه
ــل کتابدار بدهم که  ــاب را در کتابخانه ای تحوی ــر پس نداد. گفت کت ــت و دیگ گرف
ــجوی آماتور با این احساس که مسئولیت  برود از او بگیرد و من هم مثل یک دانش
بزرگ و مهمی به من محول شده و با این کار وارد بخشی از تاریخ ادبیات می شوم، 
ــه پشت سرش، لای  ــت در قفس همین کار را کردم. کتابدار، کتاب را گرفت و گذاش
ــاب را گرفت یا هنوز  ــر و نمی دانم آن صاحب ذوق رفت و کت ــا کتاب دیگ خرواره

همان جاست. 
دو: غ. داوود در کتاب سپانلو

اما سابقه آشنایی ام با «غ.داوود» به یکی، دو سال قبل از پاگذاشتن به آن اسکلت 
ــت و به کتاب «بازآفرینی واقعیت» محمدعلی  ــاژ فروزنده بر می گش ــاز پاس نیمه س
ــناخت یک طنز نویس بزرگ دیگر را هم مدیون همان کتاب بودم: بهرام  ــپانلو. ش س
ــتان «سراسر حادثه»اش در آن کتاب آمده بود. در آن زمان که هنوز  صادقی که داس
ــده بود و چاپ قدیمی اش هم راحت  ــنگر و قمقمه های» خالی تجدید چاپ نش «س
ــتان بهرام صادقی در کتاب سپانلو، عطشی را به  ــد، خواندن آن یک داس پیدا نمی ش
خواندن دیگر داستان های این نویسنده برمی انگیخت که به راحتی فرو نمی نشست. 
ــتانی آمده بود  ــم: در بازآفرینی واقعیت از غ. داوود داس ــاری، به غ. داوود بازگردی ب
ــتان یکی از بهترین  به نام «پوکر روباز». از میان آنچه از غ. داوود خوانده ام، این داس
ــهو، در چاپ جدید کتاب  ــاید هم به س ــت و جالب اینکه به دلیلی یا ش کارهای اوس
«اندر آداب و احوال» هم نیامده. ۱ پوکر روباز، طبق توضیح پانوشت کتاب بازآفرینی 
ــده بوده است.  ــماره ۴۸ مجله «کتاب هفته» چاپ ش ــال ۱۳۴۱ در ش واقعیت، در س
قصه، قصه مردی است که به دلیل توجه همسرش به آگهی های ترحیم روزنامه ها 
ــتن او را دارد. پس  ــه زنش قصد کش ــک می کند ک ــی، ش ــدن کتاب های پلیس و خوان
ــود که با همکاری همسایه ای مقروض و مفلس،  ــت به کار می ش خودش زودتر دس
ــد. لحظه انجام  ــل را تصادف جلوه ده ــدازد و این قت ــن بین ــرش را از دره پایی همس
ــت که توسط شریک جرم  ــد، اما در لحظه آخر این خود راوی اس عملیات فرامی رس

ــتخواندار با طنزی قوی که  ــت اس ــود. قصه ای اس از پرتگاه به پایین هل داده می ش
ــت و این  ــته های دیگرش هم در آن هس ــای طنز اجتماعی غ.داوود در نوش المان ه
ــتان آمیخته شده اند. در جایی از  ــی داس المان ها خیلی خوب با طرح و توطئه پلیس
همین داستان، راوی کاغذی را از لای یکی از کتاب های پلیسی زنش پیدا می کند که 
ــته شده و این شعر، یکی از نمونه های به یاد ماندنی  ــعری برای راوی نوش روی آن ش
ــتان و ظرافت هایش که  ــت اما از خود این داس ــعرهای آبکی اس ــت انداختن ش دس
بگذریم، آنچه خواندنی است یادداشت کوتاهی است که سپانلو در آغاز این داستان 
ــت. یادداشتی که آن را با اندک تلخیصی نقل  ــته اس درباره جنس طنز غ.داوود نوش
ــود  ــپانلو تازه از میان ما رفته، یک بار دیگر معلوم ش می کنم تا در این روزهایی که س
که او چگونه بارقه ها را از لا به لای متون معاصر می یافت و برجسته می کرد. سپانلو 
ــاخه طنزی که در بهرام صادقی وجود داشت به عنوان یک نگرش  ــد: «ش می نویس
ــی از برخی عناصر  ــیوه مألوف فکاهی نویس ــد، ش ــعب ش مدرن در آثار دیگران منش
ــندگان دیگر تخصیص پیدا کرد و برای  ــرانجام در کار نویس تعریفش عاری ماند و س
ــد که با قطعه های مقاله گونه فکاهی تفاوت  ــته ش ــتین بار آثار طنزآمیزی نوش نخس
داشت. این بار طنز در اساس و ریشه های تلقیات نویسندگان وجود داشت و بر طرح 
ــان  ــه در گفتار و کردار ظاهر... امروزه روز ما طنزنویس ــت حکومت می کرد، ن وضعی
ــعی  ــتر س ــت، اما بیش ــوخی آنان جای انکار نیس روزنامه نگار داریم که در قدرت ش
ــی کنند در  ــت بی آنکه کوشش ــی انتزاعی یک موقعیت مضحک اس ــان در حلاج آن
ــان که درواقع باید دید منطقی  ــم انداز کارش ــوکردن و فضای کلی دادن به چش یکس

ــده از  ــمی» نباید به هر قیمتی که ش ــداری حقیقت کند. یک طنزنویس «رس و جانب
ــته باشد. او مجاز نیست اگر با یک روش استنباط و  ــت شوخ داش یک موضوع برداش
ــتدلال چیزی را دست می اندازد در مورد مشابهش از روش برعکس آن استفاده  اس
کند. طنزنویس برای آنکه با لطیفه پردازان ازخودراضی این زمان یکسان نباشد، باید 
ــنده احراز کند، و  ــت هویت خود را به عنوان یک نویس که با جانبداری و منطق یکدس
به هرحال اگر خواننده آشنا، به طرز وصول او به نتایجش آگاهی ندارد از قبل نتیجه 

داوری او را بداند یا بتواند حدس بزند. 
ــال های ۳۸ تا ۴۲ چند داستان طنزآمیز  از غ-داوود (منوچهر صفا) در فاصله س
ــمی، «قصه  ــت که به تعبیر بالا، به طور رس ــی اس ــتین کس ــت داریم. او نخس در دس
ــوم  ــکال مرس ــتان هایش که به اش ــای مختلف داس ــت. در قالب ه ــز» نوش طنزآمی
ــت  ــی بود، غ-داوود برداش ــزارش ماوقع یا قصه پلیس ــاه یا گ ــای کوت نمایش نامه ه
هزل آمیز خود را بدور از لطیفه های شتابزده و نتیجه گیری های فوری به طور ارگانیک 
ــی  ــتان ها و در بعضی مقالاتش با روان شناس ــرار داد. در این داس ــق ماجرا ق در عم
ــنتی  ــی رندانه ای برخورد می کنیم. آدم های قصه، همان آدم های س و جامعه شناس

ــبخت،  ــا، زوج های خوش ــر کل ها، کلفت ه ــتند، مدی ــی ما هس ــان بوم فکاهی نویس
تین ایجرها، اداریان و نهادی های اجتماعی مثل نظم و عفت عمومی، اما در این آثار 
ما تظاهرات پنهان کار و فاش کننده فضاحت های زندگی بورژوا را می بینیم. افسوس 

که او زیاد ننوشته بااین حال در زمینه خودش تألی ندارد». 
غ. داوود در «اندر آداب و احوال»

ــر فرهنگ جاوید  ــکل کنونی اش که از طرف نش کتاب «اندر آداب و احوال» در ش
ــت.  ــتان و مقاله طنزآمیز از منوچهر صفا (غ. داوود) اس ــامل ۱۲داس ــده، ش چاپ ش
ــوال اولیای اطفال  ــاب عبارتند از: «اندر اح ــتان ها و مقالات این کت ــای داس عنوان ه
ــالگان»، «اندر  ــدر آداب حفظ عفت عمومی»، «اندر احوال هجده س ــتانی»، «ان دبس
ــتان»، «اندر  ــان»، «اندر احوال باب پنجم گلس ــم کودکی»، «کیمیاگری در خیاب عوال
ــانی  ــم مردن»، «جغرافیای طبیعی و انس ــواری»، «اندر مراس ــت زنده خ آداب صنع
ششم»، «بر سرِ دوراهی»، «مژده غم انگیز» و «گفت و گوی منوچهر صفا با غ. داوود». 
ــه همه چیز در آن به  ــب را ک ــت که جامعه ای بی تناس ــز غ. داوود، طنزی اس طن
ــانه می رود. جامعه در نوشته های غ. داوود، که  ــده، نش «از جا در رفته گی» دچار ش
ــکل که در هیأت هیولایی  ــده اند، ملغمه ای است بی ش ــته ش اغلب در دهه ۴۰ نوش
ــده است.  ــر هم ش ــتاین وار هر تکه اش از جایی آمده و س رخ می نماید که فرانکنش
ــاره می کند،  ــتی اش ــد در مقدمه چاپ تازه این کتاب به درس ــه علیرضا جاوی چنانک
ــده  ــنت و مدرنیته درونی نش منوچهر صفا در این کتاب به «نمایاندن تناقض میان س
ــمی» پرداخته که «مشخصا از اواسط دهه ۱۳۳۰ آغاز می شود». در  و «شبه مدرنیس
ــانی ششم» که  ــته های کتاب با عنوان «جغرافیای طبیعی و انس یکی از بهترین نوش
ــت،  ــته های این مجموعه اس ــاظ ظرافت های کلامی هم یکی از بهترین نوش به لح
می بینیم که چطور کلاس درس مدرنی که پیرامونش را آب انبار و قصابی و نانوایی 
احاطه کرده، با حضور دانش آموزان ردی ته کلاس و دانش آموزان متوسط سر به زیر 
ــود.  ــودال زاده به عرصه فضاحت هایی هولناک بدل می ش ــوزان مرفه فئ و دانش آم
ــتی غ. داوود در طنزآفرینی می توان به بخش  ــه عنوان یکی از نمودهای چیره دس ب
ــا در همین نوشته اشاره کرد: «معلم انشاء، آدم ساده لوحی است  معرفی معلم انش
ــاگردان می دهد، خودش  ــه به ش ــکارانه. هر موضوعی ک ــه و هیکلی ورزش ــا قیاف ب
ــجاعت»، «پاکدامنی»، «علم»،  ــت موضوع «ورزش»، «ش ــد. ممکن اس هم می نویس
ــایی که خودش می نویسد،  ــد؛ اما، ترجیع بند انش «جوانمردی»، یا چیزهای دیگر باش
ــت: کسانی که توانسته اند در میدان پرهیاهوی زندگی، گوی سعادت  همواره این اس
ــی، علم، جوانمردی...)  ــجاعت، پاکدامن ــا چوگان اراده بربایند، در اثر ورزش (ش را ب

بوده است...» .
ــاگردان ته کلاس را معرفی می کند، باز می توان  ــته، آنجا که ش یا در همین نوش
رندی و نکته سنجی نویسنده را در به کار گیری تعبیر طنزآمیز تشخیص داد: «ساکنان 
ــالیان دراز- در ته  ــتند که -در طول س ــوباتی هس چهار نیمکت آخر، در حقیقت، رس
ــین کرده اند. به عبارت دیگر، از سد سکندری که نامش «امتحان نهایی»  کلاس ته نش

است، نتوانسته اند بگذرند».
ــه جابه جا ردِ ذخیره  ــر پخته و جاافتاده ک ــای ظریف طنزآمیز و نث ــد تعبیره پیون
فرهنگی و ادبی غنی نویسنده در آن مشهود است و حضور ذهن نویسنده در احضار 
ــف  ــن ذخایر در هرکجای متن که ایجاب می کند، و دقت او در کش ــا و به موقع ای بج
ــت که متأسفانه  ــازی های مضحک، ویژگی هایی در کار غ. داوود اس ــکار ناهمس و ش
ــره ای برده اند. بماند که طنز  ــته های طنزآمیز این روزها کمتر از آن به ــات و نوش ادبی
کلا عنصر غایب بسیاری از آثار ادبی این سال هاست و جای آن را خوشمزگی هایی با 

نثرهای سست و ضعیف گرفته است، که دلایلش هم البته متعدد است. 
۱- ایـن قصـه غ. داوود البته در چاپ قدیم «اندر آداب و احوال» هم نیامده بود، 
اما در مقدمه چاپ جدید کتاب عنوان شـده است که در این چاپ تازه «به غیر از 
شـعر حلیم نامه، تمام نوشـته های طنز ایشان که در دسـترس بوده و مجموعا ۱۲ 

باب را در بر می گیرد، جمع آوری شده است». 

«زمین مرا بس است/ اختران را نزدیک تر نمی خواهم»۱
ــرود راه  گشاده» از والت ویتمن شاعر، با ستایش از  «س
ــبینی است  ــود اما هم زمان با آن خوش طبیعت آغاز می ش
ــعرهای ویتمن  ــعر بلند (۱۵  بندی) و دیگر ش که در این ش
ــبین که «همه چیز در چشم  موج می زند تا بدان حد خوش
ــن همراه با  ــبینی در ویتم ــا می نماید»۲. این خوش ــن زیب م
سرشاری است. ویتمن طبیعت را سرشار می بیند «آزاده و 
پرشور و همچون طبیعت» گویی از نظر شاعر میان ستایش 
ــبینی رابطه ای مستقیم وجود دارد، آیا  از طبیعت و خوش
ــت؟ نیچه شروع فلسفه را خستگی از طبیعت و  چنین اس
ــتگی از تن می داند، چنان که سقراط را که  به تعبیری خس
ــفه بود، خسته می دانست، به نظر  به یک معنا آغازگر فلس
ــتگی از تن باعث شده بود سقراط رو به جدل و  نیچه خس
ــفیدن البته خود را خسته تر  استدلال آورد. سقراط با فلس
ــت می داد؛ اما این تنها سقراط  می کرد و نیرویش را از دس
ــرای زندگی تکلیف  ــفیدن ب نبود که به تعبیر نیچه با فلس
ــاخص آن  ــقراط نمونه اولیه و ش معین می کرد؛ اگرچه س
ــرایی و به یک  ــا هرگونه فلسفه س ــود. از نظر نیچه اساس ب
تعبیر مفهوم پردازی نوعی تکلیف معین کردن و مرزبندی 
ــفه ها  ــت.  به نظر ویتمن هم ویژگی کلی فلس با زندگی اس
ــت که طبیعت و امواج روان آن را نادیده می گیرند  این اس
ــدنی فرومی کاهند  و زندگی را در محدوده جدلی تمام نش
ــاید که در تالارهای  ــفه ها را بازمی آزمایم / ش «اکنون فلس
ــت جلوه کنند ولی زیر ابرهای انبوه و در  ــخنرانی درس س
ــز جلوه ای نخواهند  ــم اندازها و امواج روان هرگ کنار چش

داشت».۳
زندگی را به جدل فروکاستن نشانه ای از خستگی است؛ 
ــه کار دیگری  ــت ک ــس که جدل می کند، از آن رو اس آن ک
ــی  ــت برای کس ــلاح اس نمی تواند بکند: «جدل آخرین س
ــتگی  ــدارد».۴ نیچه می گوید: این خس ــلاح دیگری ن که س
ــیوه سقراطی است.  ــفیدن به ش ــت که آغاز فلس از تن اس
ــر نیچه باعث  ــت که به نظ ــتگی از «تن» مقوله ای اس خس
ــود. مقصود از مقوله های  پیدایش مقوله های دیگر می ش
ــم، ناسیونالیسم،  دیگر پیدایش ایده هایی از قبیل لیبرالیس
سوسیالیسم و... است. هر مقوله ای و به تعبیر دقیق تر هر 
ــت و به  ــده ای به ناگزیر نوعی حدگذاری بر واقعیت اس ای
ــیرکردن  ــری واقعیت را در چارچوب مرزی معین اس تعبی
ــت را آپولون  ــوع از حدگذاری بر واقعی ــت. نیچه این ن اس
ــکل آفرین نام  ــی را نیرویی مش ــروی آپولون ــد و نی می نام
ــده و بی حدومرز را محدود،  ــد که واقعیت زنده، تپن می نه
ــرل و به تعبیری  ــق می کند زیرا آن را کنت ــف و بی رم ضعی

دقیق تر سرکوب و برای آن حدومرز معین می کند.»
ــه ای* در ۱۸۱۹ در آمریکا به دنیا  ــاعر نیچ ــن ش ویتم
آمد و در ۱۸۹۲ از دنیا رفت؛ به یک تعبیر او شاعر زندگی 

و حیات است. «عشق به زندگی، پرستش آنچه نشانه ای 
از حیات در آن است ویتمن را به سوی انسان می کشاند 
ــی راه می  یابد  ــو می کند و به دنیای ــان مح و او را در انس
ــم و جان یکی  ــت و جس که روح و تن درهم  آمیخته اس
ــت»۵ او نه تنها برای انسان شأنی قائل می شود بلکه  اس
همان شأن را برای آسمان، خورشید، ماه و ابرهای شناور 

و  دریاها قائل می شود و مرزی میان انسان 
ــود. شاعر هستی را  و طبیعت قائل نمی ش
ــه و بی هیچ غایتی به تصور درمی آورد  یگان
ــت مانند خودی که همچون کشتی  و درس
ــغول  ــناکردن مش ــی به ش ــان زندگ در جری
ــود  ــی وج ــدف خاص ــا ه ــت. در اینج اس
ــت جریان یافتن است.  ندارد، آنچه مهم اس
ــه نهایی،  ــه نقط ــیدن ب ــتن، رس هدف داش

ــیدن به خوشبختی  ــیدن به خوشبختی است اما رس رس
ــد- زیرا  ــزی ممکن باش ــر چنین چی ــت. اگ ــان کار اس پای
ــده و منفعل بدل  درنهایت آدمی را به موجودی تمام ش
ــد. از  ــت یا میل در او به پایان می رس می کند، زیرا خواس
ــت باعث آن  ــیدن به غای ــتن و رس ــاعر هدف داش نظر ش

ــم تن» فروکش کند. درحالی که  ــود که «دینامیس می ش
ــتن و شدنی مداوم جریان می یابد  غایت چیزها در پیوس
ــز و بی کرانی را  ــی هرچی ــناختن/ فراوان ــا را ش «وه، قض
ــید و ماه و  ــمان و خورش ــر برآوردن و به آس دریافتن/ س

ابرهای شناور پیوستن و با آنها یکی شدن»۶.
ــد، کلیتی از جنس  ــود را کلیتی یگانه می بین نیچه وج
نیرو و توان، همچون توده درهمی از نیروها 
ــم مقابله می کنند، درهم می آمیزند،  که با ه
ــر می گذارند. این  ــم  می  تنند و برهم تأثی دره
وجود تنها جهان موجود است؛ همین است، 
ــن «یک تن»  ــر ویتم ــت و به تعبی ــه اس یگان
ــت که هیچ خسته نمی شود «زمین هرگز  اس
ــته نمی گردد».۷ چون نیرویش به پایان  خس
نمی رسد، نیرویش به هدر نمی رود، جهان و 
ــقراط نیست، جهان  طبیعت از نظر نیچه هیچ از جنس س
ــدنی  ــدل نمی کند و تنها خود را در صیرورتی- ش هیچ ج
ــت،  ــذارد، این جهان طبیعت اس ــی به نمایش می گ دائم
ــت؛  ــه واجد ارزش اس ــت که فی نفس ــودی یگانه اس وج

«خودبودنی» پایان ناپذیر است.

ــت. ویتمن در شعر  ــه شادی آور اس خودبودن فی نفس
ــرود خودبودن می سراید. او به  ــرود شادی ها» س بلند «س
ــد و آن را به نیروی  ــی می ده ــی تصدیق ــودن نیروی خودب
ــه اخلاق  ــی ک ــد، نیروی ــد می زن ــی پیون ــده زندگ تأکیدکنن
ــر آری گفتن و  ــتوار ب ــود را می آفریند. اخلاقی اس ــژه خ وی
ــخت ترین و  ــاب آوردن» حتی در س ــی و «ت ــرش زندگ پذی
ــزی و تنها چیزی  ــدیدترین نمودهای خود، به مثابه چی ش
ــن در آن  ــت.اهمیت ویتم ــی بی همتاس ــد ارزش ــه واج ک
ــی های سترون  ــادی ها را از ابتذال خوش باش ــت که ش اس
هدونیستی که اندیشه های رایج پست مدرن آن را به غلط 
ــبت می دهند تا از  ــه و ویتمن و... نس ــه های نیچ به اندیش
ــند، دور  ــلکی و رواقی گری بیرون بکش آن نوعی کلبی مس
ــتری می دهد  ــعت و عمق بیش ــادی ها وس می کند و به ش
ــرود  ــد. این قطعه از س ــه آنها غنا می بخش ــع ب و فی الواق
ــادی ها،  نشان می دهد که تا چه حد اندیشه های ویتمن  ش
ــت؛ «با این  ــج، دور اس ــه رای ــی های میان مای از خوش باش
ــه های غمناک  ــادی اندش همه، ای روح والای من!/ آیا ش
ــادی قلب آزاد و بی کس و دل نازک و  ــی؟/ ش را می شناس
اندوهگین را؟/ شادی های تنها راه رفتن را،  روح شکسته ای 
را که هنوز مغرور است، رنج و تلاش را؟/ تشنجات جانکاه 
را، خلسه ها را، شادی اندیشه های سنگین روز و شب را؟/ 
ــم زمان و  ــرگ را، جهان های عظی ــه م ــادی های اندیش ش
ــای برتر و والاتر  ــادی های پیامبرانه آرمان ه ــکان را؟/ ش م
عشق را، همسر آسمانی را، رفیق تمام عیار و دلبند و ازلی 
ــت، ای آنکه هرگز  ــه همه از آن تو اس ــادی هایی ک را؟/ ش

نمی میری، شادی هایی که شایسته توست ای روح»۸
ــا این آزادی  ــه آزادی ارتباط می یابد ام ــادی ها ب این ش
متفاوت است، منظور از این آزادی توانایی تحقق بخشیدن 
ــت. درست  ــت خود اس ــنجش خود و سرنوش به خود، س
ــکلات عظیم  ــن می گوید: «وه، با مش ــور که ویتم همان ط
پنجه درافکندن، گستاخ و بی تزلزل با دشمنان برابرشدن/ 
یکباره با آنان تنهاماندن، میزان پایداری خود را دریافتن!.../ 

به راستی خدابودن»۹
پی نوشت ها

ــاعر نیچه ای است اما نیچه از  *ویتمن اگرچه بی تردید ش
ــت. نیچه در ۱۸۴۴ متولد  نظر زمانی متأخرتر از ویتمن اس
ــال آخر عمرش را در  ــت، او ۱۱ س ــد و در ۱۹۰۰ درگذش ش

جنون سپری کرد.
ــن،  ــت ویتم ــعار وال ــاده، اش ــرود راه  گش ۱، ۲، ۳، ۶ ، ۷) س

سیروس پرهام
۴) غروب بت ها، نیچه، داریوش آشوری ص ۳۶
۵) مقدمه سیروس پرهام بر اشعار والت ویتمن

ــن، ویتم ــت  والـ ــعار  اش از  ــادی ها  ش ــرود  س  (۹  ،۸
سیروس پرهام
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